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گرينويچ

دندانپزشکی با انبر

 

دردســر دندان‌های خراب و پوســیده و هزینه‌های 
هنگفت آن، جهانی است. میلیون‌ها نفر، بارها به این 
فکر کرده‌اند که کاش می‌شد خودشان دندان‌هایشان 
را درست کنند تا نه‌تنها وقت زیادی برای دندانپزشکی 
نگذارند، بلکه جیبشــان را هم کمی پر نگه دارند. این 
‌رؤیا را یک مرد انگلیســی عملا در 10ســال گذشته 
زندگی کرده‌ است. یک قصاب اهل لیدز به‌خاطر شرایط 
مالی، 10سال است به دندانپزشکی مراجعه نکرده، اما 
در همه این سال‌ها، دندان‌های پوسیده و خراب خود 
را با دست‌های خودش کشیده است. این مرد 50ساله 
نمی‌توانسته به دندانپزشکان خصوصی مراجعه کند و 
نوبتش در مراکز دولتی چنان طول کشیده که ناامید و 
خودش دست به‌کار شده است. او چندین دندان خراب 
داشته که بسیاری از آنها را با کمک انبردست کشیده 
اســت؛ حتی در مواردی با دستان خالی و انگشتانش 

دندان‌های پوسیده‌اش را کشیده است.

نا امنی غذایی در انگلیس 

تصادف با قدیمی‌ترین توالت ژاپن

ژاپنی‌ها، بیشتر از هر ملتی به توالت اهمیت می‌دهند و انواع 
و اقسام امکانات را در توالت‌هایشان تعبیه می‌کنند. عجیب 
هم نیست که در این کشور، توالت‌های باستانی وجود داشته 
باشد. از بخت بد اما قدیمی‌ترین توالت ژاپن، دیروز به‌خاطر 
برخورد یک ماشین آسیب دیده و خرابی آن، حسابی مورد 
توجه قرار گرفته است. ماجرا این اســت که یک راننده در 
محوطه یک معبد، قصد داشته به جلو حرکت کند، اما غافل 
از اینکه ماشین در دنده عقب اســت، ‌گاز داده و ماشینش 
به در چوبی یک توالت 500ســاله خورده است. این راننده 
که کارمند حفاظت از میراث‌فرهنگــی کیوتو بوده، بعد از 
تصادف به پلیس زنگ زده و به آنها از تصادف گفته اســت. 
توالت »توسو« در معبد توفوکوجی در کیوتو قرار دارد. در 
این تصادف، در چوبی این توالت آســیب دیده اســت. این 
توالت عمومی، 5قرن پیش برای اســتفاده راهبانی که در 
این معبد آموزش می‌دیدند ساخته شده است. این معبد که 
گنجایش 100راهب را دارد، 20توالت دارد که برخی از آنها، 
تا ابتدای قرن پیش همچنان مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 
این توالت‌ها، برخلاف توالت‌های مدرن ژاپنی که امکانات 
بســیاری دارند و توریســت‌های خارجی را شــگفت‌زده 

می‌کنند، سازه‌هایی کاملا ساده و ابتدایی هستند.

دمپایی ابری 242 دلاری
 

شــرکت‌های مد و فشــن، گاهی چنان قیمت‌گذاری‌های 
عجیبی می‌کنند که آدم از خود می‌پرســد آیا داخل چیزی 
که تولید کرده‌اند، طلا یا چیزی پنهان شده است که اینقدر 
گران است. در هند، یک جفت دمپایی ابری به قیمت 20هزار 
روپیه که معادل 242دلار اســت، حســابی سر و صدا کرده 
و کاربران فضای مجازی را به ســرحد جنون رسانده است. 
درســت مثل کشــور خودمان، دمپایی‌های ابری‌ در هند، 
به‌عنوان سلاح محبوب مادران برای تربیت فرزندان شناخته 
شده و شوخی‌های زیادی با آنها می‌شود. حالا در این شرایط، 
طبیعی اســت که فروش یک جفــت از آنها بــا این قیمت 
سرسام‌آور، این قدر جنجالی شود. برخی کاربران نوشته‌اند: 
»نمونه بهتر این دمپایی‌ها را در بازارهای محلی با 150روپیه 
می‌خرند« و با کیفیت این دمپایی‌های گران شوخی کرده‌اند. 
خیلی از کاربران هم در این فضا، دوره افتاه‌اند و محصولات 
برندهای معروف دیگر را که بی‌دلیل گران هستند، شناسایی 

و مسخره می‌کنند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

خطابه، باغ، جنگل 40

این جمله را زیاد شنیده‌ایم که در قرن بیست و یکم هنوز فلان 
کار را می‌کنند یا فلان چیز را می‌گویند. در این جمله تحقیر 
و تمسخری نهفته است ناظر بر اینکه انسان به پیشرفت‌های 
بزرگی دســت پیدا کرده اما عده‌ای هنــوز می‌خواهند مثل 
قرن‌ها پیش رفتار کنند و متمدن نشــده‌اند. ســاده لوحی 
بزرگی در این دیدگاه رایج وجود دارد زیرا وقتی پای حقیقت 
انسانی به میان می‌آید، علم و تکنولوژی جایگاهی ثانوی پیدا 
می‌کند. آنچه در اولویت قرار می‌گیرد، اقناع و متقاعد‌کردن 
انســان‌ها به انجام کار، گرفتن تصمیم و اتخــاذ رویکردی 
خاص است و این اقناع جز با زبان و با توانایی زبانی به‌دست 
نمی‌آید. برای همین است که سیاستمداران سخنور در تاریخ 
این همه بزرگ داشته می‌شــوند و بعضی سخنرانی‌ها )مثلا 
سخنرانی مارتین لوتر کینگ در رهبری جنبش ضد‌تبعیض( 
باقی می‌ماند و مدام به آن ارجاع داده می‌شود. فن خطابه با 
تکنیک‌ها و ابزارهایش از همان نخستین دوران زندگی بشری 
که نشــانی از آن داریم تا همین امروز مهم‌ترین وسیله برای 
تعیین جهت حرکت آدم‌ها بوده‌اند. چه در فلسفه، چه در دین، 
چه در ایدئولوژی‌های سیاسی، در نهایت استفاده مناسب و 
معنادار از ابزارهای سخنوری و ادبیات سرنوشت را رقم زده 
است. و فن خطابه ربطی به زمان ندارد. بی‌زمان است. در قرن 
یکم و چهاردهم و بیست و یکم، همان کارکرد قبلی را دارد و 

همچنان بسیار قدرتمند است.
در هفته گذشته جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی و 
امنیت اتحادیه اروپا ســخنرانی مهمی کرد و در آن خطوط 
اصلی سیاست و امنیت اروپا را در دوره جدیدی از جهان که 
امروز در آن قرار گرفته‌ایم ترسیم کرد. در این سخنرانی که 
فن خطابه و استفاده از صنایع مختلف خطابی و ادبی بسیار 
چشمگیر بود نقطه اوجی وجود دارد که مورد توجه و انتقاد 
بعضی از رسانه‌ها هم قرار گرفت. بورل گفت اروپا مثل یک باغ 
زیبا است؛ جایی که همه‌‌چیز )آزادی سیاسی، ثبات اقتصادی 
و همگرایی اجتماعی( در آن به تناسب و تعادل رسیده است؛ 
زیباترین چیزی که نوع بشــر توانسته خلق کند. بقیه جهان 
مثل جنگل می‌ماند و جنگل خاصیتش این اســت که به باغ 
حمله می‌کند. حالا وظیفه باغبان‌ها چیست؟ دیوارکشیدن 
دور باغ بی‌فایده است زیرا سرعت هجوم و رشد جنگل بالاست 
و هیچ دیواری هرقدر هم بلند نمی‌تواند جلویش را بگیرد. پس 

باغبان‌ها برای محافظت از باغ باید به جنگل بروند.
در این سخنان استعاری نکاتی است که بورل هرگز به‌صورت 
مستقیم و صریح نمی‌توانست بگوید. اما با استفاده از استعاره 
باغ و جنگل رادیکال‌ترین ســخنان را به شیوه‌ای نرم و حتی 
شاعرانه بیان کرد و به سرعت هم تیتر رسانه‌ای غرب و شرق 
شد. او اروپا را باغی نشان می‌دهد که در نهایت کمال و زیبایی 
است؛ بهترین دستاورد بشــری. بدون اینکه اشاره کند این 
باغ در گذشــته خودش جنگل غریبی بوده اســت. این باغ 
نتیجه خشونت و سبوعیتی است که تا نیمه قرن بیستم نیز 
ادامه داشته است. اما باغ کم‌کم به شکل امروزی درآمد زیرا 
باغبان‌ها فهمیدند برای اینکه از جنگل‌شان باغی بسازند، باید 
به باغ‌های دیگران حمله کنند. باید ناامنی و خشونت و هرج 
و مرج و جنگ را به باغ‌های دیگران ببرند. باید مکان جنگل 
را تغییر دهند. بورل هیچ صحبتی از این گذشــته شــرم‌آور 
نمی‌کند. در عوض ســخنانش رو به آینده است، ناظر به عزم 
باغبان‌های این باغ زیبا برای تکرار آنچه قبلا کرده‌اند. برای 
بردن جنگ به »جنــگل جهان« چرا؟ چون آنهــا واقعا فکر 
می‌کنند برترین انســان‌ها هســتند. و چیزی که ساخته‌اند 
»بهترین چیزی اســت که نوع بشــر تا‌کنون توانسته است 
بسازد«. خطابه به کمک بورل آمده است تا نژادپرستانه‌ترین 
و اســتعماری‌ترین حرف‌ها را در قالب استعاره بیان کند. بله 
عزیزان، در قرن بیســت و یکم خطابه، مهم‌ترین دســتاورد 
بشری برای بیان حقیقت و تبدیل آن به عمل، هنوز مثل قرون 
قبل از میلاد به همان شــکل کار می‌کند. پیامی در خطابه 
آقای بورل که سیاستمداری معتدل بوده است دارد به بقیه 
دنیا ازجمله ما ارسال می‌شود: برای حفاظت از باغ‌مان داریم 
به جنگل شما می‌آییم. همانطور که قبلا هم آمده بودیم. آیا 

آماده‌ایم؟

مرد ارابه کوچکش را هل می‌دهــد و پیش می‌رود. کار 
 هر روزش اســت، خانه‌اش ته کوچه‌ای تنگ است که 
شــاخ و بال درختان انجیر و تاک از آن ســوی دیوارها 
سرک می‌کشــند. ابرهای آســمان هر روز به تماشای 
بســاط ســیب زمینی، پیاز و گاهی خیــار و گوجه‌ای 
می‌نشینند که روی ارابه‌اش پهن اســت. ابرها هر روز، 
خدا خدا، می‌کنند که وقت غروب، ارابه مرد سبک باشد 
و لبخندی کم‌رنگ نشســته باشد روی لبش. مرد اما به 
وقت رفتن و آمدن ســرش پایین است و گاهی نگاهش 
به روبه‌روست تا ارابه‌اش به کسی برنخورد. نگاهش مات 
است و زیر لب گاهی حرف می‌زند. عابری از کنارش اگر 
بگذرد، سکوت می‌کند و بعد دوباره لب‌هایش می‌جنبند. 
انگار دسته ارابه‌اش یه جفت گوش داشته باشد و فقط و 
فقط برای او حرف بزند. انگار که گوش هیچ آدمی نباشد 
که حرف‌هایش را بشنود. می‌شود نشست و فکر کرد در 
خانه مرد چند گوش برای حرف شنیدن می‌تواند باشد؟ 
شاید همسرش و یک یا دو فرزند. شاید مادری یا پدری 

پیر و قامت خمیده.‌ آدم‌هایی که نگاه‌شان به زور و بازوی 
اوســت، به راهی که می‌رود و ارابه‌ای که هل می‌دهد. 
آدم‌هایی که اندوه‌شان بسیار اســت و مرد نمی‌خواهد 
روایت رنج‌هایش باری بر بار عزیزانش بیفزاید. لابد مرد 
توی دلش می‌گوید من مرد خانه هســتم، نباید بنالم، 
نباید توی دل اهل خانه را خالی کنم. همین است که با 
ارابه‌اش حرف می‌زند و باور دارد که در دو انتهای دسته 
سرد و آهنینش گوشی روییده برای شنیدن حرف‌هایش. 
او حرف می‌زند، بی‌آنکه کســی از راه برسد و چند قدم 
کنارش راه برود و بگوید: اوضاع و احوالت چطور است. 

یکی که بگوید: من هستم، با من بگو.‌
حرف‌های او و حرف‌های انسان‌های بسیاری در روزگار ما 
به‌دنبال گوش هستند. می‌دانم و می‌دانید که حرف زدن، 
آدمی را آرام می‌کند؛ گیرم به جایی نرسد و چاره‌ای در 
پی نداشته باشد، اما همین که کلمات جاری می‌شوند، 
حجمی هر چند اندک از اندوه آدمی کم می‌شــود. من 
و شــما و همه آنها که در فراز و نشیب زیستن هستیم، 
رنجوری و دلواپسی‌های خویش را داریم. رنج‌هایی که 
گاه کوچک و حقیر پنداشــته می‌شــوند و گاه بزرگ و 

دشوار، یک وقت‌هایی از ساحت افکارمان دور هستند و 
وقت دیگر نزدیک، با همه این احوال گوشی باید باشد 

برای شنیدن‌شان. کاش گوش باشیم برای یکدیگر.

دغدغه

لطفا گوش باشیم

تقویم/ سالمرگعدد خبر

 نوازنده بدیع

یک بار در یــک برنامه تلویزیونی از اســتاد 
ابوالحســن صبا می‌پرســند که قوی‌‌ترین 
شاگردش کیست؟ و اســتاد در نهایت حیا و 
فروتنی می‌گوید کــه مردم بایــد بهترین 
را تشــخیص دهند. اما بعدها در یک محفل 
خصوصی در جواب همین پرســش می‌گوید: 

حبیب‌الله بدیعی.
بدیعی نوازندگی ویولــن را از نوجوانی آغاز 
کرد و مدتی شاگرد لطف‌الله مفخم بود. مفخم 
یکی از شاگردان ابوالحسن صبا بود و بیشتر 
ردیف‌های صبا به خــط و اهتمام این هنرمند 
نوشته و چاپ شده‌ است. او3 سال حبیب‌الله 
بدیعی را در فراگیری ردیف‌های صبا تعلیم داد 
تا اینکه بدیعی رفته رفته چنان پیشرفتی کرد 
که در سال ۱۳۲۹ به‌عنوان سولیست در برنامه 
رادیو ارتش به نواختن ویولن مشغول شد. سال 
۱۳۳۱ بدیعی به کلاس ابوالحسن صبا رفت و ۲ 
سال تمام نزد او ماند و دوره تکمیلی آوازها را 
آنجا به پایان ‌رساند. او در نواختن دستگاه‌ها و 
گوشه‌های آواز، قدرت و توانایی قابل ملاحظه‌ای 
داشت و در آهنگسازی و نوازندگی دارای سبک 
خاصی بود. هر کدام از آثار او از شیوایی و لطافت 
کم نظیری برخوردار بود. وقتی احساس می‌کرد 
تکرار نغمات و گوشــه‌ها ممکن اســت برای 
شنونده کسالت‌آور باشــد، به قطعه‌ای ضربی 
روی می‌آورد که موجــب تنوع و مبین قدرت 
نوازندگی‌اش شود. او بر ردیف موسیقی ایران 
و آمیختن آن با نازک کاری‌ها و زینت‌هایی که 
در محضر صبا آموخته بود، قدرت فوق العاده‌ای 
داشت. همچنین تکنیک قوی و مستحکم او 
به‌خصوص در آرشه‌کشــی که با ممارست در 
نواختن اتودهای ویولن فرنگی به‌دست آورده 
بود، ســتودنی بود و همه اینها در کنار حافظه 
سرشار و ذهن خلاق و بداهه‌پرداز، از او تکنوازی 

به تمام معنا ساخت.
این هنرمند و استاد موسیقی ایران در ۲۷ مهر 
۱۳۷۱ به‌دلیل بیماری قلبی در بیمارستان توس 
تهران درگذشت و پیکرش را در جوار امامزاده 

طاهر )کرج( به خاک سپردند.

حافظ

عمریست تا به راهِ غَمَت رو نهاده‌ایم
روی و ریای خَلق به یک سو نهاده‌ایم

میلیون‌ها نفر در انگلیس، در 
ماه‌های اخیر به‌خاطر شرایط 

بــد اقتصــادی، مجبور 
شــده‌اند وعده‌هــای 

غذایی خود را حذف کنند و یا در تمام 
روز هیچ غذایی نخورند. به‌گزارش 
گاردین، این یکــی از پیامدهای 
افزایش هزینه زندگی در انگلیس 
اســت که میلیون‌ها نفر را درگیر 
کرده است. براســاس تحقیقی که 

خیریه بنیاد غــذا در انگلیس انجام 
داده، تقریبا یک خانوار از هر 5خانوار 

کم‌درآمــد در ســپتامبر )مــاه پایانی 
تابســتان(، ناامنی غذایــی را تجربه کرده 

است. این یعنی، در مقایسه با هفته‌های اول 
قرنطینه سراسری در انگلیس، افراد بیشتری 
در همین یک ماه گرسنگی کشــیده‌اند. از 
ماه ژانویه )زمســتان( میزان گرســنگی در 
انگلیس بیش از 2 برابر شده است و نزدیک 
به 10میلیون بزرگســال و 4میلیون کودک 
در ماه گذشته نتوانســته‌اند به‌صورت مرتب 

به وعده‌های غذایی دسترسی داشته باشند.
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط اســت که 
درخواســت‌ها از دولت برای حمایت بیشتر 
از اقشــار آســیب‌پذیر بیشتر شــده است. 
یک پیشــنهاد این اســت که غذای مجانی 
به حــدود 800هزار دانش‌آموز داده شــود. 
گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای درباره گرسنگی 
بین دانش‌آموزان در بریتانیا منتشــر شده 
و در مــوارد زیادی، دانش‌آمــوزان غذاهای 
هم‌کلاسی‌های خود را می‌دزدند و یا به‌خاطر 
اینکه از پس هزینه غذای مدارس بر نمی‌آیند 
اصلا بــرای ناهار در مدرســه نمی‌مانند. در 
مواردی هم، ‌بســته ناهار دانش‌آموزان، تنها 

یک برش ساده نان است.
کارشناســان درباره پیامدهای بهداشــتی 
ویرانگر افزایش گرســنگی در میان قشــر 
فرودست جامعه بریتانیا هشــدار داده‌اند و 

گفته‌اند این شــرایط می‌تواند بــه افزایش 
ســطح اســترس، افزایــش بیماری‌های 
روانی، دیابــت و بیماری‌هــای قلبی منجر 
شــود. در یک تحقیق جداگانــه در همین 
باره که توســط گروه »سرآشپزان مدارس« 
انجام شده هم نتایج مشابهی به‌دست آمده 
است. نائومی دانکن، مدیر اجرایی این گروه 
خیریه گفته اســت: »ایــن تحقیق واقعیت 
شــوکه‌کننده‌ای که معلمان مدارس هر روز 

می‌بینند را آشکار می‌کنند. شرایط به‌شدت 
 در حال بدتر شدن اســت.« در هفته‌های 
پیش رو، اوضــاع به‌مراتب بدتر خواهد 
شد چون خانوارهای ضعیف جامعه، 
به‌خاطر افزایش هزینه‌های زندگی، 
باید در سرمای زمستان، بین گرم 
کردن خود و خوردن غذا یکی را 
انتخاب کنند چون از پس تامین 
هزینه هر دو بــر نمی‌آیند. دولت 
ازماه ژانویــه با ارائه بســته‌های 
حمایتی تــاش کرده به اقشــار 
آسیب‌پذیر کمک کند اما در تحقیق 
انجام شده مشخص شده که بیش از دو 
سوم خانوارهایی که درگیر ناامنی غذایی 
هستند، از زمســتان به بعد مجبور شده‌اند 
کمتر آشپزی کنند چون غذای اندکی دارند 
و یا مجبور شــده‌اند بــرای صرفه‌جویی در 
هزینه‌ها، یخچال‌های خود را از برق بکشند. 
ماه گذشــته بیش از 18درصــد خانوارهای 
بریتانیایی گفته‌اند که اندازه وعده‌های غذایی 
را کاهش داده‌اند و یــا اصلا برخی وعده‌ها را 
حذف کرده‌اند، 11درصد گفته‌اند که با وجود 
گرسنگی نتوانسته‌اند غذا بخورند، و 6درصد 
گفته‌اند در مواردی پیش آمده که در یک روز 

کامل هیچ‌چیزی نخورده‌اند.

بـی تـعـارف 
و تکلـــف ، 
مـــثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. مــا منتظریم 
تــا نوشــته‌هایتان درباره 
مســائل روزمره، مشکلات 
و دغدغه هایتــان را برای ما 
ارســال کنید. اگر اهل طنز 
و کاریکاتــور و طراحی هم 
هستید جایتان اینجا محفوظ 
اســت. متن یا طرح تان که 
آماده شد یک تماس‌ با شماره 
23023636 بگیرید تا برای 
رساندنش به ما ، راهنمایی تان 

کنیم.‌

فراخوان

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

نگاه

روی‌هم‌رفته در زندگی‌ام نمایش 
بدی نداشتم. شب‌ها در خیابان‌ها 
نخوابیده بودم. البته کلی آدم خوب بودنــد که در خیابان 
می‌خوابیدنــد. آنها احمــق نبودند، فقط بــه‌درد نیازهای 
تشــکیلات زمانه نمی‌خوردند. نیازهایی کــه مدام تغییر 
می‌کردند. این توطئه شومی بود. اگر قادر بودی شب‌ها در 
رختخواب خودت بخوابی خودش پیروزی پرارزشی بود بر 
قدرت‌ها. من خوش‌شانس بودم، ولی بعضی از حرکت‌هایی 
که کردم، خیلی هم بدون فکر نبودند. روی‌هم‌رفته دنیای 
واقعا وحشتناکی بود و بعضی وقت‌ها دلم برای تمام آدم‌هایی 
که درش زندگی می‌کردند می‌ســوخت. اغلــب بهترین 
قســمت‌های زندگی اوقاتی بوده‌اند که هیچ‌کار نکرده‌ای و 
نشســته‌ای درباره زندگی فکر کرده‌ای. منظورم این است 
که مثلا می‌فهمی همه‌چیز بی‌معناست، بعد به این نتیجه 
می‌رســی که خیلی هم نمی‌تواند بی‌معنا باشــد. چون تو 
می‌دانی بی‌معناســت و همین آگاهی تو از بی‌معنا بودن، 
تقریبا معنایی به آن می‌دهد. می‌دانی منظورم چیســت؟ 

بدبینی خوش‌بینانه.

محمد: معلم‌مون میگه خدا شما 
نابیناها رو بیشــتر دوست داره، 
چون نمی‌بینید، ولی من گفتم خانم اگه خدا مارو دوست 
داشت، چرا ما رو نابینا کرد تا اونو نبینیم؟ معلم‌مون گفت: 
خدا دیدنی نیست ولی همه جا هست... می‌تونید اونو حس 
کنید. گفت: شما با دستاتون می‌بینین. حالا من همه جارو 
می‌گردم تا بالاخره یه روزی دستم به خدا بخوره و همه‌‌چیز 

رو بهش بگم...
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